اوسافوت رسمی ودوس‌انه و 
عمدمی تمینه مرکزیح.د.خ.ا۰ 
وصد راعظمح 


شبورای عالسی 


نو یسن دگان‌وشاعران ]اسان 


اسد ۱۴۰۲ - اگست ۲۰۲۳ 


.. 9 سک‌هابی که هبچگاه شتر نشدند! 


واصف مطلوب و واصف مقلوب 


واصف باختری در امربکا مرد! لاکن این خبر برای ما و کلیه دوستداران ادبیات خنجرآسا 
بر حنجره‌ی جلاد. نه تازگی داشت و نه آهمیت چون او قبلا باپشت کردن به سازمانی 
انقلابی و آغوش گشودن به دشمنان. ناقوس دردناک مرگ خود رابه صدا درآورده و ما 
رادر اندوهی بیکران غرق کرده بود. اما برای دلدادگان بی‌عار و سازشکارش» زمینه کارزار 
نوحه‌سرایی فراهم شد تا در شرایطی که زبرچشم امربکا و متحدان. طالبان روح و جسم 
مردم ما را جویده و افغانستان دریده‌می‌شود. در شرایط ضعف و حتی خللا نیرویی امیدآفرین, 
اعلام نمایند که دنیای آنان کماکان ادامه ترسیم اعجوبه‌ای استثنایی از واصف می‌باشد 
بدون مطلقا کوچک‌ترین اشاره به لکه‌های سیاسی او و تحلیل و عبرت از آنها: 

مادر مبارزه علیه زن‌ستیزی» گریزاندن و اغوای جوانان از تفکر ترقی‌خواهانه» ترویج 
بی‌سابقه‌ی ایده‌ها و فرهنگ مسلط ارتجاعی و امپریالیزم دوستانه‌ی جهادی. واصف را 


۳ پیام زن 


یک زمان دوستانی به ما می‌گفتند واصف باختری. اکرم عثمان» رهنورد زریاب و... در 
جامعه چندان سرشناس نبودند ولی با نوشته‌های «پیام زن» مطرح شدند. اما گذر زمان 
نشان داد که حق با «پیام زن» بود: قسمی که پیشبینی می‌شد. کار اغلب «فرهنگیان» 
مزبور به ساحت ادبیات محدود نمانده به ستون‌های حکومت‌های مافیایی بدل و به 
مقامات گمارده شدند. یک عامل تلخ عدم موفقیت. در محاصره بودن و تنهایی کامل 
«راوا» در انجام آن وظیفه خطیر بود و صدایش پژواکی که باید نداشت و ناظریم که اکثر 
روشنفکران با ذهنی آکنده از خشت و خمیر واصف‌زدگان نتوانسته‌اند خود را ازیوغ 


ادبیات جهاد ی آخوند بوی و تقلید ی بر هانند. | ۳ چنین نمیدود غیر از دویسند گان 9 


شاعران رسمی واواکی شیعه به طور مثال موجودی نظیر نیب بارور تجزیه‌طلب 9 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۴ 


غلامبچه قسیم فهیم» عطامحمد و لطیف پدرام جرات داشت با پستان رژیم ایران در 
حلق. کرشمه کنان جولان داده و هارتر و ضدانسانی‌تراز یک پشتون فاشیست. مردارش 
را نشخوار کند تا جوش «ضدطالبی» و ضدیشتون اش را در پناه ولی‌نعمتان ایرانی خود 
به نمایش گذارد؟ نه» جرات نمی کرد در صورتی که بذر میهن‌فروشی پرچمی و خلقی 
9 جهادی درسرزمین ماکاشته نمی‌شد و واصف باختر ی و بر چم‌دارا انش با نصب‌العین 
طرفداری از امپریالی زم و خمینیزم. خود را وقف به شکوفه رساندن آن نک رده بلکه بیرق 


دفاع ازیکپارچگی افغانستانی مستقل و دموکراتیک را برمی‌افراشتند. 


در مقاطعی از تاریخ نقفش فرد در متحول کردن اوضاع اساسی و گاه فیصله‌کن 
می‌شود. واصف نماد و آخرین بازمانده‌ی پیشکسوتان بزرگ‌ترین خوش‌نام‌ترین, 
انقلابی‌تربن و پرشهیدترین جریان سیاسی بود که بر چکاد آن نشان پیکار 
ضدامپریالیستی. ضد پرچم و خلق و ضد بنیادگرایی می‌درخشید و نام‌اش بر 
اندام خصم رعشه می‌افکند. واصف می‌توانست درفش کبیر سازمان در خون 
تپیده‌اش را بردارد لاکن به جای پاسداری آن جلال و جبروت قبول خواری و سللام 
بر دشمنان خارجی و داخلی را برگزید و هواخواهانش نیز بنده‌وار و گوسفندی 
به او تاسی جستند. درست مانند کودکان نامشروع و بی‌خبر از همه چیز که 
خواهی‌نخواهی و در هر حال دامن مادرک هرجایی شده‌ی شان را چسبیده و به 


کارنامه واصف و نوچه‌هایش 


ایا او بزرگ‌مردی بود که بر سر پیمان با مردم و همرزمان شهیدش آشتاهد نه. او دوران 
پرا افتخار شعلها ی‌بودنش را | (به نقل از یک ستایشگر همیشگی اش که خوشبختانه در 


قید حیات است) «نجاست‌خواری» نامید؛ دست شکنجه‌گران و قاتلان رفقای جوان 


۵ پیام زن 


جانباخته‌اش از جمله دست جنرال نبی عظیمی‌ها و جنرال حسین فخری‌ها را به گرمی 
فشرد و حزب آنان را در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها در داخل و خارج تحسین کرد؛ سمیح 
حامد که از تقرر در مقامی ارشد توسط غنی پندید تا آن که به علت دزدی‌ای میلیونی 
رسواو منفک گردید. چرت اش خراب نشد؛ همچون کر و کوری مادرزاد نه فتوای خمینی 
برای ترور سلمان رشدی را دید. نه کشتار جانگداز هزاران زندانی انقلابی ایران در سنبله 
۷ را نه رودبار خون قنل‌های زنجیره‌ای ولابت فقیه جنایت را؛ «شکوهستان شعر) نه 


از تعظیم به میهن‌فروشان پرچمی ابا ورزید» نه با الله‌گل مجاهدها پیشأنی‌ترشی نموه 


واصف باختری دست سمتدر غوریانی دودسدده و فلسفه‌دان ارتجاع اخوانی 


نو وهای وی انا رح ار تم وا عانست ها « اقا ترس ود 
۳ برعکس. شقی بختیاری دودسدده رمان افشاگر «گمنامی» ۳ سزاوار یک 
تشویقنامه اش هم ندید تا به پوشالیان میهن‌فروش جهادی و غیرجهادی حالی 
نماید که ددن او و ادییان پیشرو شهید و زنده هیچ وجه مشترک و هیچ رایطه‌ای 
وجود ندارد. 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۶ 


این منال‌ها بی‌پایان اند. ولی چرا مقلدان واصف داغ‌تر از خود او به کچراه ننگین 
پشت کردن به گذشته‌ی بالنسبه وب گرفتار آمدند؟ در گرداب واصف چه بود که 
ده‌ها روشنفکر توانمند دارای «نیروی رسالت» این خاک ناکام را «مغلوب» کرد؟ چرا 
نه در ثروت‌آندوزی و فساد از فاسدترینان پس ماندند. نه در فرومایگی و یا فحشای 
سیاسی؟ مگر پاسخ کوتاه غیر از این است که مربدان تافته‌ای‌جدابافته از «پیر» 
نبودند تا تکان خورده و بر منش و طریقت وی لگدی زنند؟ اینان در خلسه و بیتابی 
دیوانه‌وار واصف‌زدگی» وجدان و اندیشیدن با مغز خود را هم فلج کردند. اساسا باور 
به آرمان عدالت‌جویانه که از یک روشنفکر ترقی‌پسند رخت بربست و ذلت اشتیاق 
به منافع شخصی جای آن را گرفت. پروسه مسخ شدن و آغاز پاشان شدن او تکوین 


می‌یابد. 


نقش تاریخی واصف باختری 


در مبارزه متشکل «سازمان جوانان مترقی» مسلما می‌توانست نقش بارزی ایفا 
کند امابه علت کسوف ماهیت انقلابی اش آمدن ۷ ثور و تجاوز روس‌هاء ایمان 
از او گریخت. یک‌سره به آغوش میپن‌فروشان پرچمی غلتید و در فاجعه۸ 
ثور چهار دست و پای به جانیان جهادی پیوست و بدینترتیب با تهی شدن از 
جوهر انقلابی و انتفاع از اشغال امریکاء گلیم ادای نقش ارزشمند تاربخی اش 
در هر عرصه‌ای را به دست خود برچید. او با بریدن از سازمانی رزمنده شاهرگ 
درخشش و ماندگار شدنش را هم به تیخ زد ورنه منیژه باختری از کرزی و غنی 
و معصوم استانکزی و خاینان دیگر بومی و خارجی تسلیت‌نامه نگرفته و دلش 


شاد نمی‌شد. 


۷ پیام زن 
واصف و کاریکاتورهای شاریده‌ی کائو تسکی 


مر سا از حافظه خار ق‌العاده ی وی می گویند / که یه عقیده ما هنوز بر میزان 
محکومیت اش می‌افزاید) لیکن توضیح نمی‌دهند که از آن غنیمت شگرفه در بیداری 
خییت را خاط رای از رهب ان و کلتهاد اعضای ماه رسای مان ] تاره 
مثابه یگانه عضو باقیمانده‌ی زعامت سازمان. باصلاحیت‌تر ین قر ددر نوشتن تار یخ جنبش 
انبار ی از وجیزه‌ها ی انقلابی / که مشخصه وشنفکران لفاظ بی‌عمل می‌باشد تا واهمه 9 
تزلزل شان ۳[ از مبار زه وأقعی بیوشانند)»؛ کین انقلابی نمی‌شود. آنکه جوهر و رووس تیور ی 
انقلابی ۳[ در حدی معین اما صادقانه جذب کر ده ومشتاق به کار بستن انشت: در صف 
انقلاب خواهد ماند 9 نه آنکد تیور ی ۱ بر ی تیور 4 افاده‌فر وشی» تظاهر 9 بازارگره می خود 
آموخته باشده. به قول لنین کائوتسکی تمام نوشته‌ها ی مارکس ۱ از بر داشت ولی زمانی 
کت دیماان گانن مرت سیک ان کب 
ضدمارکس شد. واصف هم که از سنگر فتتهکتسان به سنگر ستمگران کوچید. به نظر 


ازپر گفتن چه فایده. مدعیان بفرمایند فقط یک مقاله از او را در افشای ماشین جنایت 
خامنه‌ای. آمپریالیزم 9 مزدوران جهادی 9 طالبی معرفی نمایند. نهء به بقین چنین میرائی 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۸ 


«ماندن برسرپیمانمان ۱ 

یه جزآگاهی و ایمانمان «خامنه‌ای ضحاک «اگرینا برهردلیلی مرذم حق_ 

مر میکشیمت زیرخاک» ندارید جنازه ام را دفن کنید تابوقم 
ِ را می آرید توی اعتصاب.» 


این غریو حیات‌بخش, امیدبخش و به زیبایی زیباترین 
شعر های امدر امدرقلی‌هاء سیدده قلدان‌ها و اسماعدل 
دخشی‌ها ده توده‌ها و مبارزان ما دددارگدنده و ندرودهنده 
می‌باشد و نه چس‌ندالههای ددددددادی شاعران شدکسته. 
خط ددنی‌کشدده و هراسدده‌ی وطدی. 


می‌داشت باید خانم منیژه ] اجازه نمی‌داد در فاضلاب تیا 9 کن رن 9 ۳ 9 عبدالله 9 
عطاو.. غسل کند. یا بفرمایند انبوه آثار او پیرامون فلسفه. عرفان و ادبیات که احتمالا 
برخی از آنها برای عده‌ای خواندنی و جالب خواهند بود. دوای درد کدام روشنفکر تشنه‌ی 


استقلال و آزادی افغانستان فلکزده‌ی طالب و جهادی گزیده‌ی ما به حساب خواهد آمد؟ 


سمیع حامد. او را با یاوه‌سرایی فکاهی مانند و کودکانه «فرهنگستان وطن» «کتابخانه 
عامه» و از همه «پست مدرن»تر «گوگل زنده‌ی هماره به‌روز شده» لقب داد تا در 


نیمهراه نبرد از نفس افتاده سرچشمه‌ی خلاقیت موثر و تاریخ‌ساز او از جوشش بازماند 


٩‏ پیام زن 


9 بناء یافتن اثر ی با صللا ی بر خاستن نسل جوان بین آتار ش‌‌ تلاشی غیت اسش: «پیام 


آن حجم برایشان تمرکز نمی‌داد. 
نمودی و نشستی/ گفتی «منم سیاه‌ترین سطر روزگار»/ ای کاش بعد از آن تو سخنور 
نمی‌شدی / باخیل سفله‌گان تو به محشر نمی‌شدیی در جایی ملتمسانه به او ندا در داده 


لیکن حیف که نه خود به آن رسیده بود و نه به ما گوش داد که بداند وقتی «فعللا در 


پا نهاده باشد. چطور ممکن بود به قسم رییکار جوها وقعی بنهد؟ 


در باره این که واصف شاعر و نویسنده بزرگی است‌یانه در «واصف باختری» عنقای 
بی‌بدیل اولیایی یا ریزه‌ خوار سربه‌زیر جهادی؟» «در باب بالا رفتن‌های واصف باختری»» 
«واصف باختری شاعری معلق بین جنایتکاران پوشالی و اخوانی به روایت منتقدی 
خادی- جهادی»» «سیلی‌ای از محمود درویش به روی رهنورد زرباب. واصف باختری» 
سمیع حامد. اکرم عثمان. لطیف ناظمی و...» و چند مطلب دیگر در «پیام زن» سخن 


رفته که علاقمندان باید به آتها رجوع کنند. 


احمد شاملو 9 واصف باختری 


۱ اک چه به هیچ وجه مقایسه ی درستی نیست ولی به خاطر تفهیم ساده 9 فور ی موضوع 
به آن متوسل می‌شويم. شاملو از کنار قطر ها ی خون مبار زان ایران بی‌تفاوت کشت 9 


رضاشاه ساواکی و چه بعد از سیلاب خون و خیانت خمینی» شاهدیم که چه مجموعه‌های 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۱۰ 


شعر چه نشربه‌ها و تالیف‌ها و ترجمه‌هایی انتشار داد که گنجینه‌ای عظیم و والا به شمار 
می‌روند. حال آن که مجموع آثار واصف با محتویات مثلایک شماره از ۲۶ شماره‌ی «کتاب 
جمعه» شاملو نیز همسری نمی‌توانند. هنوز یک سال از تسلط فاشیزم خمینی سپری 
نشده بود که شاملو با پیشبینی داهیانه و جسارتی جانبازانه‌ی الهامبخش در اولین شماره 


همان «کتاب جمعه)) روشنفکران ر به مقاومت فراخواند: 


«اکنون ما در آستانه‌ی توفانی روبنده ایستاده‌ايم. بادنماها 
ناله کنان به حر کت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق بر خاسته 
است. می‌توان به دخمه‌های سکوت پناه برد زبان در کام و سر 
در گریبان کشید تا توفان بی‌امان بگذرد. اما رسالت تاربخی 
روشنفکران پناه امن جستن را تجویز نمی کند. هر فریادی آگاه 
کننده است. بس از حنجره‌های خونین خویش فر باد خواهیم 
کشید و حدوث توفان را اعلام خواهيم کرد. 

سپاه کفن‌پبوش روشنفکران متعهد در جنگی ابرابر به میدان 
آمده‌اند. بگذار لطمه‌نی که بر اینان وارد می‌آید نشانه‌تی 
هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی 
و مدنی خلق‌های ساکن این محدوده‌ی جغرافیائی در معرض 
آن قرار گرفته اسست.» 

اما شاملوی نابغه و نظایرش را بسان دلقک رسوای ما هیچ کس «گوگل زنده‌ی هماره به 


روز شده»» «کتابخانه ملی ایران». «دهخدا» و... ننامید. 


سایه‌ی واصف و مرگ آخراش 


انجمنی‌های رام تلافست کم و سرریز از عقده خودکم‌بینی» خواستند از واصف شتر 
غول‌آسایی با گذشته پاک و وفاداربه آزادی و عدالت بتراشند تا با راهرفتن در سایه‌اش, 


۱۱ پیام زن 


علی‌رغم تمام زور زدن‌هاء عرق‌ریزی‌ها و رجزخوانی‌های مذهبی و غیرمذهبی مریدان برای 
روشنفکران شهید شعله‌ای کاسته که خواست تمام پااندازان امپریالیزم امریکا و رژیم ایران 


می‌باشد. 


بر پایه آموزش صمد بهر نی بزرگ» مر گ‌ ما مهم نیست مهم این است که زندگی با مر گ 
ماچه اثری در زندگی دیگران خواهد داشت. زندگی واصف بر زندگی نسل‌های چند دهه 


اخیر نفوذی سازنده و نجیب نداشته و مرگش میلاد هزاران نه که ده رزمنده هم نیست. 


تشد کار بیش اتقاانی و سالت پیات و هن وظن ما رتم تقنامل )چا تظرفاکتررن 


اراذل جهادی تفرقه بین اقوام و تجزیه‌طلبی را در «دست‌پروردگان» اش تزریق و «نهادینه» 


کرایه موتر زرهی 
کرایه دفتر و 
منزل 


020 ۵ ۷۷۷۷۷ 
سمیع حامد که واصف را «سردار شعر و شاعری» لقب داد. خود از سرداران قلم 
به مزدان بود که مشاور ارشد غنی خاین شد تا این که بوی او هم از کثافت‌دانی 
جمهوری فاسدان مشام مردم ما را ازرد ولی انجمنی‌ها که مقابل این قضایا قویا 
مصونیت دارند. تا اخر فقط غیطه مقام و امکاناتش را می‌خوردند نه این که به 
رویش تف انداخته و طردش کنند. 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۱۲ 


کرده ات 


بار 4 از دید ما بر شاعرا ان نویسندگان 9 مبار زان ر استین است‌تابا عطف به سیاست 


ارتجاعی 9 طبعا ادبیات تسلیم 9 عقیم 9 افول کرده‌ی واصف باختری 9 واصفی‌ها؛ انان 
۳ ۱ به‌عنو ان معلمان منفی 9 پوده‌پهلوانان مدنظر گر ند تا کسالین با سلاح قلم در دست. 


از مراسم تدفین 


> خانم منیژه باختری اظهار داسشنت: «واصف ملی بود» رویایش آزادی افغانستان, و وصیبت 
کرده بود که در افغانستان دفن شود.» 


یعنی او وطن‌پرست بود؟ نه. این اوصاف به او نمی‌چسپد. شاعری ملی و شیدای آزادی 


هیهات! واصف باختری منرژه جان ۳ چنان 


خرافاتی و با تربیت و خوی جهادی بار آورده که در امریکا هم تابوت پدر را به 
دوش نمی‌گیرد تا مبادا موقعیت اش در «جبهه مقاومت ضدملی» و 
«شورای مقاومت ضدملی الله‌گل مجاهدهای خاین برای نجات اففانستان» 
لق شود. 


۱۳ پیام زن 


یکتم کم سا یشان شاک اش سا ها سل سور شانه 
و این همدلی تا سرحد کمایی کردن یک سفارت ادامه یابد؟ چگونه ممکن بود با 
حسین فخری خادی که تقربظاش برای هر هنرمند باعزت موجب سرشکستگی 
و ننگ ابدی است"؛ یک کناب نامه‌پرانی نماید؟ چگونه توانست مسما نمودن 
مکان‌هایی به امش از سوی سرجنایتکار بیلیونر عطامحمد و شرکا را -که در آتش 
انقسام افغانستان و کینه‌توزی با خلق پشتون می‌سوزند-به جای اهانت به خود. با 


شعف 9 امتنان بیذیر ۹۵ 


برعلاوه فرمود: «استاد را این‌جابه خاک سپردیم که هر جای خاک خداست و هر جای 
آسمان خداست»! او منحیث دیپلمات کم‌مانند تاریخ از جنس شاه‌گل رضایی فوزبه 
کوفی. محبوبه سراج» شکریه بارکزی و غیر از چادرک انداختن می‌داند چگونه صحبت 
کند تا هم فکر آینده‌ها -مخصوصا «دولت همه‌شمول» در آن مضمر باشد و هم 


چشمک زدن ایدیولوژی جهادی اش. 


شخصی که گزارشگر 
از او اسم نبرد 
گفت: «نارش ابدیت 
اندیشه‌های او را تضمین 


فین کنل :۲ 


خیر آقا: اندیشهها انتیدا 


و بلاتغییر نه بلکه 


همپای گذر زمان پویا و 


خانم مدرژه باختری. اگر قیله‌گاه «ملی و وطن‌دوست» 


پیوسته تکامل یابنده‌اند. ۱ ۱ ۱ 
می‌دود. با افغانستان‌خواهان علایق و هم‌ذشینی 


اندیشه‌های دوران‌سازترین . می‌داشت و نه با پشتون‌ستیز تجزیه‌طلب و دشمن 


نوابخ بشری نمی‌توانند حونسین شاد امان‌اله که از گپ‌زدن با لهجه ایرانی می‌بالد. 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۱۴ 


ابدی تلقی شوند چه رسد به اندیشه‌های عقب‌مان ده و پوسیده‌ی واصف استحاله شده. 
اندیشه‌ها ایستا 9 بلاتغییر نه بلکه همیا ی گذر زمان پویا و پیوسته تکامل یابنده اند. 


«جذباتی» 9 کهتین بیخود شده بودند تعجب نداشت اگر می‌گفتند واصف در عرصه 
فضانوردی و هوش‌مصنوعی هم ید طولایبی داشت! از سنجچر سهیل می‌خواهیم از 
«تاثیرگذاری» سیاسی واصف تنها یک منال بیاورد. آیا حذف خون و خاطره «شعله»‌ای‌ها 
از ذهنشء کار با خاینان پرچمی و جهادی 9 جاسوسان سیا در جمهوری فساد 9 لب 
نگشودن علیه طالبان از نمونه‌های چشمگیر «تاثیرگذاری» اش به شمار می‌روند؟ نه. 
به نظر ما سفیر شدن منیژه جان یا دلالی رنگین سپنتاء باید به عنوان برجسته‌ترین 


شاهکار سیاسی واصف قلمداد شود! 
- میثم نظری: «او یک مبارز بود.» 


ی «مبار ز» بود زیر ۱ مر تبط با (جببه مقاومت» به رهب ری کثیفتر یسن و منفورتر ین 
کفن کشا چجهاد ی و جمهورینتضی شب سیاست ضبد ملی. صل دم و کر ایک 9 
تجزیه‌خواهانه که دربدر به دنبال تحکیم وصلت با امریک | سرگردان بسوده سخنی به 


زبان نیاورد و نیز «مبارز» بود چرا که زدن اعانه‌های «جبهه» توسط خودت رابه گل‌روی 


پسر ( قرهر مان ملی و به حرمت پشتون‌ستیزی تاجبکان واوا ۳ اصللا ندید. 
موق ی ورس سر ت سراف ییاز هفایق نها وه 


«او رفیق شفیقی بود. به اصحاب دانش و خبره مهر می‌ورزید. اهل تساهل و 
او شاعر تاثیرگذار بود.) 


دریغا! کاش از همه اوصاف ال عاری می‌بود ول قلب اش ر از عشق به محرومان 


۱۵ پیام زن 


تس کم که مساو هنعط مک شم ماع یالکو شتهاش ری ها اف فا 
و تجاوزکاران روسی نمی‌فروخت و رقت‌انگیزتر و نفرت‌بارتر از آن. با جانیان جهادی 


هچ سفر ۵ نمی شتد. 


در «اهل تساهل و مدارا بود» 

می خوانیم : 
«انگار پند حافظ را در گوش 
داشت که با دوستانش مروت 
می‌کرد و با دشمنانش مدارا. 
هیچ‌گاه در برابر کسانی که با 
قلم و قدم بر آو می‌شوریدند. 
معامله به مثل نکرد. او یارای 
آن را داشت که قلم سحارش 
را بردارد و آنان را بر جای‌شان 
بنشاند. اما این کار را نکرد. 
دشمنانش دو طایفه بودند: 


۱ هم‌باوران پیشین وی که 
چون از آنان روی برتافته بود. 
علم مخالفت و دشمنی را با و 
برداشتند و در هر فرصتی آو را 
نیش می‌زدند. راوا را می‌گویم. 
۲ دست‌پرورده‌گان خودش که 
آنان را ساخته بود و برکشيده 


امپریالیزم امریکا پیش از 
قلع‌وقمع چپ‌ها و ملیون در 
اوایل جنگ مقاومت ضد تجاوز 
روسی!"ضربتی کاری به جنبش 
انقلابی وارد آورده بود: همان 
طوری که خمینی را ساخت تا 
شیره و شربت چپ و ملیون 
ایران را بمکد» حفیظاله امین 
رابه عضویت سیا درآورد تا بیخ 


حزب‌اش -که سیاآن را «چپ» 


می‌دانست- برکند و واصف 


باختری را وا داشت از مارکسیزم 
روبرتابد تاجنبش«شعله‌ای»در 


اين مرزوبوم هرگز سر برنکشد. 


#- شریل بنارد همسر زلمی خلیلزاد: «ما گذاشتیم که 
آنان (بنیادگرایان) اجازه دادیم که همه را بکشند. آنان 
چپ‌ها میانه‌روها و عناصر بینابینی را در دهه هشتاد 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۶ 
بود. اینک چون شاگردان ناخلف بر استاد خویش هنک حرمت می‌کردند. 


دشمن‌کامی‌ها را می‌خواند و می‌شنید و خم بر ابرو نمی‌آورد و پیوسته می‌گفت که 
بگذار هر چه می‌خواهند بگوبند. هرچه می‌خواهند بنویسند.» 


جناب ناظمی, از آن جایی که از همه چیز در شماره‌های متعدد «پیام زن» ذکر رفته 
از این رو به یک کلام: اگرچه ۲۰ سال بعد. هنوز فرصت است. خودت. رنگین سپنتا 
کندوم و رییس استخبارات کرزی و «قصر سفید»نشین که شوقی «مکتب فرانکفورت» 
هم است"» صبورالله سیاهسنگ که دشنام‌نامه‌ی بی‌ناموسانه‌ای با دستخط خودش 
علیه مینای شهید نوشت*؛ لطیف پدرام از تجزیه‌طلبان لاق که بی‌ناموسانه‌تر از او 


- ۸۶9۱۵051۵0 ۵۲ »زاصابامع8 ءنجصهاعا ۸6 ۵۲ عک۳۵۵ع 
۵ ۲۲۵عطجی 
9 ۷۵۲1 
تقدیر از کارکردهای فاروق فارانی, شاعر و پژوهشگر 
٩‏ مارچ ۲۰۱۸ - سفیر وحیدالله ویسی, در مراسم ویژه که در آن 
گان افغان مقیم ملبورن نیز اشتراک داشتند. لوح 
باختر را برای قدردانی از فعالیتهای آقای فارانی اهدا نمود. 
۶ آقای بصیر قادری, رییس اجرایی انجمن, در مورد این شاعر و نویسنده افغان 
صحبت نموده و حضور شانرا در محفل ستودند. 


ی 
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فرضا سر حسین فخری «نویسنده بنام کشور» و فاروق فارانی «شاعر 
فرهیخته» به عرش شعر و آدب وصل می‌بود. سرشت کنونی آنان تغییر نمی‌کرد: 
اولی به مثابه شکنجه‌گر و دژخیم خادی غیر از دریافت مدال‌ها برای استادی در 
شکنجچه به خصوص اسیران شعله‌ای. مدال اشرف غنی را ذیز به سینه فشرد. 
و دومی طوری به سفلگی و بی‌ننگی و حقارت تن سپرد که «دستانی از ابتذال 
شکننده‌تر»ش از گرفتن جیفه‌ی سفیرک پوشالی نلرزید. 


۱۷ پیام زن 


هم‌کیش تان بخواهید تا خدا گفته قلم «سحار» یبا مینی «سحاره‌شان را برداشته و 
بالحن واواکی» سبازده. آی‌اس‌آی‌زده. سیاهسنگی و هر لحنی اوباشانه‌ی منطبق 
با خصال خادی. جهادی با جمپوریتی‌شان. به رفع اتمام بیردازند هرچند هی چکدام از 
مریدان (که در خفا خود را کم از «گوگل هماره...» نمی‌گیرند) نتوانستند پاسخی دست‌وپا 
کنند. زیرا ما انگشت گذارده‌ایم بر سوراخ‌هایی که هیچ انجمنی هرقدر هم زبان‌باز 
و وقیح» قادر به توجیه آنها نبوده و نخواهند بود انگشت گذارده‌ايم بر ایمان و امید 
گریختگی. سرسپاری به دشمن. مسابقه‌ای بیشرمانه در نوشیدن از مستراح کرزی» غنی 
و جلادان جهادی تعلقات با سیاء واواک آی‌اس‌آی بر هنرنمایی زجردهنده‌ی ساختن 
وطن توسط ویران گراتش( که شعر شاعری مردمی آن هم در شرزمین بیشمار غدرو 
غداردیده باید خنجری بر حنجره‌ی پادوان امپریالیزم و بنیادگرایی باشد و نه محصولات 
بندتنبانی «سجده بیای سپید و مرمرین عشق». ادبیات و هنر به طور کلی باید کوه 
سرب مذاب بر سر وسینه‌ی دشمنان و شپپور برپایی و قیام توده‌ها باشد که انیس 
آزادها, داوود سرمدهاء حیدر لهیب‌هاء عبدالاله رستاخیزهاء سلطانیورها؛ گلسرخی‌ها و 
بکتاش آبتین‌ها به مایاد داده‌اند» که پا نهادن بر خاک نمناک از خون گل‌سرخی‌ها 
سلطانیورها. جعفر پوینده‌ها و هزاران قربانی دیگر قتل‌های زنجیره‌ای و شکنجه و 
تیرباران اسیران مسلخ‌های «رهبر معظم». جز کمال پستی و بی‌شرافتی نامی ندارد. که 
در شرایط سمپاشی و مداخله‌های سری و علنی رژیم کشتار اسلامی. سینه چاک دادن 
برای دانشگاه و غیره و خارش تاو بالا انداختن حتی فیلم» دکتر استان و قس‌علیهذا 
بانوعی تفاخر و خودنمایی مشمئزکننده» بهترین خدمت و خوشامدگویی به ولابت فقیه 
بیداد و مرگ است و تنها در افغانستانی دموکراتیک پاک از لوث بنیادگرایان و مالکان 


خارجی‌شان شا رسب است به ن بحث‌ها پرداخت و به تفاهم رسید و... 


و تردیدی نداریم که با قبول صرفا یکی دو انتقاد فوق (لیست انتقادهای نقل ناشده‌ی 


ماخیلی طولانیست) ارکان کاغذی اعتقادی واصفی‌ها درهم می‌ریزد. علت ریشه‌ای 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۱/۸ 


سکوت آنان همین بوده که به منظور اجتناب از آبر 9 باختن بیشتر . مصلحت ر ۱ 
پافشاری بر سال‌ها سکوت و تیر آوردن دیدند. و گمان نمی‌رود که مخصوصا با فقدان 
«شهسوار» و «ستاره پرفروغ آسمان ادبیات افغانستان», توان بروز باد وبروتی از خود 


را داشته باشند. 


حقیفت ا نقلا ب ماس 


کسرة موسس جبسهدو 


و خلق افنان: 
رامین منز حزب د وتا خلق اما 


اقا هقی کر الک ماش نی چیه سا چا و که دی که 
به گفته توریالی (برادر کارمل) آن را از درون مذفجر کند؟ 
یا آنکه به «اصحاب دانش و خبره » ضمن «مهرورزی» شعر و عرفان بیاموزد؟ 
نه. او در راستای تسلیم و تبعیت خوشحال و خونسرد راه می‌پیمود 
و خوب می‌دانست که چه بود و چه شده. 
اما ننگ و نفرین بر سینه‌کویانش که با خم‌چشمی رذیلانه‌ای در 
یطتزایی‌عای ای همطاها هتم سفا مساس وی اکناای تنم 
تقیامته کر ر ما با افیا تفتهی نمی کویتن سای اشتال فا با موجه ما 
در ماه عسل به سر برد و سپس با جنایت‌پیشگان جهادی در «تعامل» شد 
اما از دو سال به ایذسو در این عرصه فعالیتی نداشت! 
جواب چیست آقای ناظمی» چرا فرد فرد تان به مردم و به تاریخ دروغ گفته و 
از ذکر این بخش از زندگی «سردار یگانه» با تمام دقت و وسواس پرهیزیده و 
می‌پرهیزید؟ راست‌اش استتار سوراخ‌های آن مرحوم مطرح بوده یا خود تان؟ 


۹ پیام زن 


آقای ناظمی موکدا و مصرا: مارا از رجزخوانی «سر جای نشاندن» نترسانید (راستی 
نمونه‌ای از سر جای نشاندن» کسی از سوی «کاجستان» را ارائه می‌توانید؟). به فرض 
مبح به نه به علت عحر و درماند در برابر حفایخ انکارنایدب بلچه از فرط (تسر 

و مدارا» ازیاسخ به‌ماگذشت اکنون که او زودتر از ما رفت» شما که علی‌الظاهر اهل 
«تساهل و مدارا» نیستید. همراه کلیه مویدان و «دست‌پروردگان». حمیتی به خرج داده 
باهر قلم و هر جادو و جنبل که بلدید از خواب چند دهه‌ای برخاسته مستدل -ونه 
صرفا با هتاکی و لچری فیس‌بوکی با مشاجرات فاضل‌مابانه‌ی انتزاعی روی ادبیات 
که ما ادعایی در مورد نداشته 9 نداریم- با مکث بر پرسش‌ها واضح سازید که واصف 
سیاست‌هایش صحیح بودند و پرده‌دری‌ها و ایرادهای «پیام زن» سقیمم تأ «رفیق شفیق» 


بودن همگی‌تان با او هم کاذب به‌ چشم نیاید. 


نقل‌قول‌هابی از مقاله 


«واصف باختری. عنقای بی‌بدیل اولیابی 
یا ریزه‌خوار سربه‌زیر جهادی؟» 


«نزد شاملو شعری که در خلسه‌های ذکر و عرفان سروده شود و به 
مصیبت‌های جانگاه اجتماع نپردازد شعر نیست. چرا که چراغ شعر از 
نگاه او می‌بایست در خانه‌ی وطن بسوزد و نه در انتزاع‌های بی‌مکان و 


هیچستان‌های بی‌در و پیکر عرفان معاصر.» (امراله نصراللهی «مزد گورکن 
و بهای آزادی آدمی») 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۳۰ 


عشق حمزه واعظی و همگنان به «تجلی روح عرفانی» واصف باختری 
در خدمت همین خیانت است. خیانتتی که سرجهادی‌هاء طالبان» ملا ظاهر 
داعی‌ها و... را در کینه توزی خونی با دمو کراسی و سکیولاریزم جری‌تر 
می‌کند. لذا واصف باختری ضیا قاسمی‌هاء رازق رویین‌ها؛ ضیا رفعت‌هاء 
نوذر الیاس‌ها؛ پرتو نادری‌ها» صبورالة سیاهسنگ‌هاء نوراله تهماسبی 
خراسانی‌ها: عسکر موسوی‌ها؛ لطیف پدرام‌ها؛ مجیب مهردادها؛ رسول 
رهین‌ها» اسحق نگارگرها؛ رضا محمدی‌ها و کل انجمنیان بازوی دشمنان 
سکیولاریزم به شمار میآیند. در مقابل فاشیست‌های پشتونیست انورالحق 
احدی‌ها؛ کریم خرم‌ها؛ عمر زاخیلوال‌ها؛ سیدمحمد گلاب‌زوی‌ها؛ واحد 
طاقت‌ها؛ اسماعیل بون‌ها» گلبدین‌ها و... منحیث اجیران پاکستان و نبروی 
ذخیره طالبان بازوی دومی دشمنان مذ کور را تشکیل می‌دهند. 

روزی که صفحه سیاه سیادت جنایتکاران دینی در افغانستان ورق خورد. نام 
وحبداله توحیدی‌ها؛ منوچهر فرادیس‌هاء فرهاد جاویدهاء آریانپورها؛ حمیرا 
قادری‌ها: بیژنپورها» سانچار کی‌ها و افسر رهبین‌ها به‌عنوان دلالان حلقه‌بگوش 
عطا محمد و دیگر فاسدان جنایت‌سالار ثبت تاریخ خواهد بود. 


مافیای مسلط بر کشور ما اژدهای سه‌سر (اقتصادی. سیاسی و فرهنگی) 

است. پراندن دو سر اولی بدون سر فرهنگی ره به جایی نخواهد برد. 

افغانستان از معدود کشورهایی به شمار میرود که ادب و هنر آن نیز 

بوی مافیای جهادی گرفته است. خلق افغانستان تنها با کسب توشه‌ای 

از فرهنگ دمو کراتیک. عدالت‌جویانه و ضداستبداد دینی و غیردینی 
2 

خواهد توانست جسم و جانش را از برد گی برهاند. 


۲۱ پیام زن 


حمزه وا عظم » رضا اسماعیلی» پرتو نادری» لطیف ناظم و... واصف 
را به سبک و مقیاسی تمجید می‌ کنند که نه در مورد حافظ نه 
۲ 9 ۱ 2 و 

فردوسی نه شاملو و نه هیچ شاعر بزرگ کلاسیک سراغ نمی توانیم. 
بانی و حامی این «سپهبد» ساختن لک مش رها از سررفتن «سخاوت 
کر خود «سرسلسله» است که در «سال خون. سال شهادت» 
قهار عاصی گوینده‌ی «دست یزید چه تواند کند به خلق / خون امام 
ماست نگهبان کربلا» را پس از مرگش ضمن مقایسه بی‌شرمانه با 
گارسیا لورکا و ناظم حکست. «شاعری نابفه در یک سده‌ی گذشته» 
نامید» و عسکر موسوی بنابر جذبه‌ی جوشان مذهبی به تقلید از حکم 
«پیشوا» قهار عاصی موید فتوای خمینی برای ترور سلمان رشدی را 
با صفت «شورش گر ابغه» آراست. باد کردن واصف ممکن است 
موجد هالهی نقدس برای او و ارضای ستایند انش کردد اه ایس 
مجاهدت از نظر فعالان سیاسی آزادبخواه. بازی رقت‌انگیز با پوقانه‌ای 
کلان است و بادآور محمد یزدی جنایتکار که خامنه‌ای را «برتر از 


لیافت مردم» کت 


واصف باختری و همفکرانش روبروی این خواست ایستاده‌اند. مردم هر 
قدر در بیداد امپربالیزم و عوامل دینی و غیردینی آن بسوزند اين مردان 
و زنان بی‌غم و الم» در اقلیم «ادبی ناب» خود دنیا را فراموش می کنند. 
سیلاب انحطاط میهنفروشانه‌ی پرچم و خلق و جهادی‌هاء هر نطفه و نمودی 
از مردم‌دوستی و پیکار در راه عدالت اجتماعی در آنان راء مصادره کرد. 


مرگ آخر واصف باختری, ... و سگ‌هایی که هیچگاه شتر نشدند! ۳۲ 


ما مکرر گوشزد کرده‌ايم عرفان و صوفی گری به فاجعه اجتماعی و 
بیداد بر زنان در دوزخی به نام افغانستان اعتنا ندارد و مخدر مهلکی 
است که سلسله‌جنبانان و مروجانش می‌خواهند با گستردن آن» ذهن و 
اراده جوانان و روشنفکران کشور را منجمد و مفلوج نگهداشته و آنان 
را از مبارزه‌ای پیگیر بر ضد وحوش بنیادگرا باز دارند که به نام قوم و 
مذهب و زبان و منطقه از یگانگی و بیداری و برپایی مردم سرتاسر کشور 


علیه دیکتاتوری خود جلوگیری می کنند. عرفان به هر رنگ و روش 
معنایی ندارد غیر از تسلیم به ستمگری» استثمار تقدیر» صبر و تحمل 
ابدی زن‌ستیزی اراذل جانی حاکم و طالبان و عیسی حسینی مزاری‌ها و 
مجیب انصاری‌ها. ترغیب و کشاندن روشنفکران و جوانان و توده‌ها به 
عرفان و صوفی گری توسط واصف باختری‌ها از بدترین خیانت‌ها در 
دوزخ افغانستان می‌باشد. 


بادداشت‌ها: 


۱- شاملو به مناسبت جان باختن احمد زیبرم چریک فدایی خلق ايران سرود: آن که مررگش/ میلاد/ 
پرهیاهوی هزار شهزاده بود. 

۲- مثل این که پرویز ثابتی» اسد لاجوردی یا صادق خلخالی از دژخیمان معروف تاریخ ایران برای ادیبی 
غیررژیمی تعارف‌نامه‌بنویسد! 

۳- آقای ناظمی آنچه را قطار کرده‌ای غیر از ذکر عامیان‌ی عمدتا سجایایی فردی بیش نیستند که برای تاریخ 
هم در سنجش شخصیت‌ها بهایی ندارد. از سوی دیگر آیا لااقل پاره‌ای از این اوصاف را در ربانی» سیاف محقق» 
گلبدین و حتی خمینی و خامنه‌ای نمی‌توان سراغ کرد؟ فایده داشت روشنی می‌انداختی که واصف در کدام طرف 
یشان و6 

۴ در «پیام زن» یکی دو مطلب راجع به مکتب فرانکفورت آمده که بنابر اطلاعات اندک ما در آن زمان, 


۳۳ پیام ژن 


زیاد کمبود داشتند. اخیرا در مجله «دانش و امید» مقالات بس ارزشمند تحقیقی انتشار یافته که خواندن آنها برای 
شناخت ماهیت این مکتب و آگاهی از تکنیک‌های جذب و خرید روشنفکران جهان توسط سیا حتمیت دارند: 
هروایت دقیق و عمیق را کهیل؛ یکی از پویند گات مکتب فرانکفورشت» که پی به ماهیت خائنانه بعیان گذاران این 
مکتب برد.», «هگاه انتقادی برتولت برشت به مکتب فرانکفورت از دربچةٌ بررسی نمایش‌نامةٌ «توران‌دخت»» 
«چپ نو» «مکتب فرانکفورت و سازمان سیا از زبان یکی از گسستگان از آن تیره که به انديشة سوسیالیسم 
علمی گروید.» 

۵- تصدیق رسمی یکی بودن آن خط با خط چاپ شده‌اش در مجله «راه» فاروق فارانی نزد پلیس اسلامآباد 
محفوظ است. 

ئ گر جهنم ساختمت فردوس هم می‌سازمت. 


۱ ۳ 
۰ ی 
مه موزی حزب د مورانكخلق نات مرخ » دوتتبه ۱ 


اس سحت 31 نآنه رقیق برك کارمل 0 9 

مسافعرت رسمی‌ژد مودک شورای انقلابی 
2 ی‌ح.د.خ.۱.ر یس 2 

9 مب جماهیرشورک سر 


مت سنا رب رت بصعت ِ 8 ۱ اا 25 
آقای ناظمی یک سوالک: واصف در جیه؟4 سك چه می‌گرد» رفثته دود که 
به گفته توریالی (برادر کارمل) آن را از درون مذفجر کند؟ 
یا آنکه به «اصحاب داذش و خدره ۰ ضمن «مهرورزی» شعر و عرفان بیاموزد؟ 

نه. او در راستای تسلیم و ددعیت خوشحال و خونسرد راه می‌پیمود 


و خوب می‌دانست که چه بود و چه شدد. 


۱-۱۷۷۷۷۸۶۵ 
(۱2-2-2۲ 8۵ 
۴2 0 ۱ 


